
با حاشیه، بی‌حاشیه

15 شماره شصت و دو 27 تیر 1395 یکشنبه
خبر خط خــوردن چنــد تــن از بازیکنان تیم 
ملــی والیبال در آخــر هفته گذشــته می‌تواند 
جنجالی‌ترین اتفاق ممکن باشد. تیم ملی والیبال 
ایران که بالاخره بعد از سال‌ها تلاش مدیریتی 
و فنی و تلاش بازیکنان به المپیک رســیده در 
آستانه یک حاشــیه بزرگ قرار گرفته که معلوم 
نیست ممکن است تا چه اندازه به تیم ملی ضربه 
بزند. هرچند بزرگ‌ترین جنجال فهرست ماجرای 
خط خــوردن میرزاجانپور بود امــا در خبرهای 
متعددی که منتشــر شد کسی به دلیل جنجالی 
شدن این خبر توجهی نکرد و همه آن را اشتباه 
خواندند. اما اصل ماجرا از یک حاشیه بزرگ خبر 
می‌دهد. المپیک امســال برخلاف ســال‌های 
دیگر محدودیتی برای حضور بازیکنان در کنار 
تیم دارد. پیش از این برای هر دوره مسابقه 14 
بازیکن به مسئولان برگزاری مسابقات معرفی 
می‌شــدند اما این بار تعداد بازیکنان لازم برای 
المپیک 12 نفر اعلام شده و همین مسئله سبب 
شــده خط قرمز روی نام بازیکنی مانند فرهاد 
ظریف بیاید. با این همه لوزانو فهرست 12 نفره 
تیم ملی را پیش از اینکه برای فدراسیون بفرستد 
یا با کسی هماهنگ کند، در میان بازیکنان اعلام 
کرد. او اسامی 12 نفر نهایی را در میان بازیکنان 
خواند و به این شکل بازیکنان تیم ملی والیبال 
اولین نفراتی بودند که نــام بازیکنان حاضر در 
المپیک را می‌شنیدند. اصلا به همین دلیل بود 
که خبر خط خوردن ظریف از فهرست تیم ملی 
را نه فدراسیون و نه سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، که 
خود این بازیکن از طریق اینستاگرامش اعلام 
کرد. اما نام دیگر بازیکنان خط‌خورده سروصدا 
نکرد. میرزاجانپور بازیکنی بود که به شــهادت 
فهرست ســایت جهانی والیبال از فهرست تیم 
ملی خط خورد. بازیکنی که به دوستان نزدیکش 
هم خبر داده بود که از تیم ملی کنار گذاشته شده 
و تلاش‌هایــی خواهد کرد برای بازگشــت به 
فهرســت تیم ملی. پس از این، با فاصله‌ای 24 
ساعته خبر خط خوردن میرزاجانپور از فهرست 
تیم ملی تکذیب و اعلام شــد که هنوز تصمیم 
نهایی گرفته نشــده است. پس از آن هم سایت 
جهانی فهرست ایران را تغییر داد و میرزاجانپور 
را برگرداند. اتفاقی عجیب کــه برای تحلیل و 
تصمیم‌گیری در آن بایــد منتظر صحبت‌های 
مربی تیم ملی نشســت. ســرمربی درجه اول 
تیم ملی کــه کیفیتش را در کوچینگ و انتخاب 
بازیکن ثابت کرده، حالا بــا عملیات حمایت از 
بازیکن نه‌چندان درجه‌یک تیم ملی مواجه شده 
اســت. اینکه لوزانو چقدر راضی شــده و چطور 
راضی شده یک بحث است و تلاش‌های داخل 
فدراســیون برای تصمیم کدخدامنشانه بحثی 
دیگر. لوزانو در روزهــای ابتدایی حضورش در 
ایران شناخت کافی از تیم ملی نداشت. سرمربی 

مشهور، سیچلو را به‌عنوان دستیار انتخاب کرد تا 
هم تیم را تمرین دهد و هم بر شرایط مسلط شود. 
تیم ملی با همین شیوه کوچینگ هم به المپیک 
رسید و هم در مسابقات لیگ جهانی شرکت کرد. 
امروز حتما سیچلو  بر توانایی‌های بازیکنان تسلط 
کامل دارد و اگــر تصمیم بگیرد بازیکنی را خط 
بزند باید به نظر او احترام گذاشــت. او به‌عنوان 
نفر اول تصمیم‌گیرنده فنی انتخاب شــده است 
و قاعدتا فقــط او می‌تواند در مورد بازیکنانی که 
استفاده می‌کند نظر دهد. این البته فقط بعد فنی 
ماجراست. از قسمت حاشیه‌ای که به مسئله نگاه 
کنید، مسئله خیلی بدشکل خواهد بود. سرمربی 
تیم ملی یــک بازیکن نه‌چندان ســتاره را خط 
می‌زند. آن بازیکن نه موسوی است نه محمودی 
نه معروف، اما همین بازیکن می‌تواند به ترکیب 
اصلی بازگردد. در چنین شــرایطی قدرت نفوذ 
ســرمربی در اداره تیم بــه کمترین حد ممکن 
خواهد رسید. یعنی مربی‌ که نتواند بازیکن درجه 
دوم تیمش را حذف کند حتمــا در فرمان دادن 
تاکتیکی به بازیکنان درجه اول هم به مشــکل 
خواهد خورد. تیم ملی ایران برای اولین بار حضور 
در المپیک را تجربه می‌کند و این نگرانی وجود 
دارد که تصمیم‌گیری‌های کدخدامنشانه شرایط 

بهترین نتیجه‌گیری را فراهم نکند.

خداحافظ شماره 6
خداحافظی جواد نکونام شاید مهم‌ترین خبر فوتبالی آخر هفته بود. کاپیتان سابق تیم ملی که سال قبل در فروردین‌ماه آخرین بازی‌اش را برای تیم ملی انجام داده بود، حالا تصمیم گرفته دیگر فوتبال بازی نکند. او سال قبل یک 

نیم‌فصل برای سایپا بازی کرد و پس از آن به قطر رفت و برای العربی بازی کرد و حالا در سال جدید دیگر در هیچ تیمی بازی نخواهد کرد. آقای شماره 6 با 179 بازی برای پاس، 149 بازی برای اوساسونا و 44 بازی برای استقلال و 
تعداد انگشت‌شماری بازی برای الوحده، الشارجه، الکویت و... با دنیای فوتبال خداحافظی کرد. نکونام گفته بود دوست دارد در استقلال از فوتبال خداحافظی‌کند اما شرایط برای حضورش در تیم آبی‌پوش فراهم نشد.

شاید خیلی‌ها سودای حضور در المپیک را داشته 
باشند، اما هستند در میان ورزشکاران دنیا کسانی 
که دوست ندارند زحمت حضور در المپیک را به 
خود بدهند. ورزشکارانی که از نظر درآمدی وضعیت خوبی دارند و اکثرا آمریکایی هستند. یکی‌شان همین 
لبرون جیمز است، اسطوره بسکتبال آمریکا که اعلام کرده در المپیک و کنار تیم ملی حاضر نخواهد بود.
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همه بزرگان صاحب سبک فوتبال امسال در فوتبال جزیره جمع شده‌اند و تلاش می‌کنند لیگ برتر را به جای قبلی‌اش بازگردانند. لیگ برتری که سال‌هاست از لالیگا جامانده و حتی رقابت را به بوندسلیگا واگذار کرده است
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حنیف عمران‌زاده
روزگار پسااستقلال را در کسوت یک توریست سپری 
می‌کند و اوقات خوشی را از سر می‌گذراند. ابتدا هوس 
جنوب و قرارداد بســتن با نفت به سرش زد، اما یادش 
افتاد نیم‌فصل اول هوا گرم اســت و نمی‌شود در آبادان 
زندگی کرد، به همین خاطر یک‌راست رفت شمال و با 
خونه به خونه قرارداد بست، آن هم به‌عنوان کاپیتان! آن 
قدیم‌ها ناظمان مدرسه در راستای خنثی کردن هر نوع 
فتنه توسط اشرار مدرسه، مبصری کلاس را می‌سپردند 
دست آن‌ها، به نظر می‌رسد مسئولان خونه به خونه هم 

از همین تاکتیک برای نجات تیمشان بهره برده باشند.

مهدی رحمتی
این روزها تا کســی چوب دســتش می‌گیرد، رحمتی 
تکذیب می‌کند و می‌گوید من نبودم! از بعد از کله‌پا شدن 
مظلومی به آن شکل و آمدن منصوریان بازار خائن‌یابی 
در استقلال داغ شده و عده‌ای به نقش یکی از بازیکنان 
در زمین خوردن تیم اشاره می‌کنند. از جمله محمد نوازی 
که طی مصاحبه‌ای از روی فرزاد مجیدی و یک شخص 
مجهول رد شد. بعد رحمتی در تلگرام به نوازی پیام داد 
که »مگر من چه‌ کار کردم که این حرف‌ها را می‌زنی؟«، 
نوازی هم جواب داده: »من که اســم نبردم، تو چرا به 

خودت گرفتی؟« 

مهدی طارمی
ظاهرش این است که با ریزه‌اسپور ترکیه قرارداد بسته 
و می‌خواهد در لیگ ترکیه بدرخشد، اما تابلوست که با 
طناب رضاییــان در قعر چاه فرو رفته و مترصد کمک و 
حسن نظر این و آن است تا سریع بیاید بیرون، بجهد در 
بغل هواداران پرســپولیس، زارزار گریه کند و از آن‌ها 
بخواهد اجازه دهند برگردد به پرسپولیس. در مورد باطن 
قضیه از حدسیاتمان اســتفاده نکردیم، یک نگاهی به 
اینستاگرام طارمی و پست‌هایش بیندازید، دربه‌در دنبال 
روزنه‌ای است برای فرار از کشوری که مردمانش به جای 

شادی و تفریح در غروب جمعه، سرگرم کودتا هستند!

 قاعده بازی 
 مهران باقی 

چرا فهرست تیم ملی 
والیبال جنجالی شد؟

وقتی قرار بود خیر و شر در لیگ برتر انگلیس کنار هم بیایند، شاید 
کمتر کسی فکر می‌کرد که لیگ برتر جزیره از این هم جذاب‌تر 
شود. پپ گواردیولا و خوزه مورینیو به‌عنوان سرمربیان تیم‌های 
اول و دوم شهر منچستر انتخاب شدند و نبرد میان این دو مربی 
تداعی مهم‌ترین نبرد فوتبال باشگاهی چند سال اخیر فوتبال 
دنیا در انگلیس بود. نبردی که در لیگ قهرمانان اروپا شروع شد 
و بعد به لالیگا کشیده شــد. نبردی که موفق شد جذابیت را از 
لیگ برتر انگلیس به لالیگا منتقل کند. آن هم در روزهایی که 
مسی و رونالدو تک‌ستاره‌های اصلی فوتبال نبودند و کم‌کم در 
کنار نبرد این دو مربی، خودی نشان دادند و ستاره‌های بی‌بدیل 

فوتبال جهان شدند.
حضور توامــان پپ و خوزه در لیگ برتر برای بازگرداندن اقبال 

جهانی به فوتبال باشگاهی انگلیس کافی بود اما به نظر می‌رسد 
که خواسته و ناخواسته امسال همه تاکتیک‌های فوتبال جهان 
در لیگ برتر خواهند بود و جذابیت را به اوج خواهند رساند. چهره 
اول این نمایش هم مربیانی هســتند با اندیشــه‌های متفاوت 
تاکتیکی؛ کونته، کلوب، رانیــری، پوچتینو، ونگر، گواردیولا و 

مورینیو )از راست به چپ در تصویر بالا(.
پوچتینو سرمربی تاتنهام اســت. شاید فکر کنید جایش در این 
فهرست نیست، در حالی که متفاوت‌ترینشان است. او به مدارس 
فوتبال اعتقــاد عجیب‌وغریبی دارد. بازیکنانش را از مدرســه 
فوتبال بیرون می‌کشــد و یک تیم جوان به زمین می‌فرستد. او 

به جوان‌گرایی و پرورش استعداد اعتقاد عجیبی دارد.
تیم پوچتینو هم زیبا بازی می‌کند. هــم تجارتش را می‌کند و 
هم در لیگ برتر می‌ماند. او چیزی شبیه به آرسن ونگر گذشته 
است. حالا ونگر در آرسنال برای قهرمانی تلاش می‌کند و مدل 
دیگری را به نمایش می‌گذارد. تیم قرمزپوش لندنی امســال 
می‌خواهد به سمت قهرمانی حرکت کند مانند سه سال گذشته 

و امید زیادی به قهرمانی لیگ برتر دارد.
این دو مربی براساس فلســفه جوان‌گرایی فعالیت می‌کنند و 

ستاره‌های جوان می‌سازند و می‌فروشند. 
رانیری مربی بعدی است. او فلســفه‌ای خاص به وجود آورده. 
فلسفه لسترسیتی. او سبک زندگی خاصی برای تیمش تعریف 
کرده، تیمی که بدون ســتاره و اسم مهم به قهرمانی لیگ برتر 
رسیده. تیم رانیری برخلاف ونگر فلسفه‌ای کاملا جدید دارد، 

فلسفه‌ای مبتنی بر تیم‌محوری.
جذابیت دیگر لیگ برتر آنتونیو کونته است، سرمربی چلسی که 
تیم قبلی‌اش نمایش بسیار خوبی در جام ملت‌های اروپا داشت. 
کونته البته فقط به ایتالیا خلاصه نمی‌شود اما آن فوتبال پرانرژی 
و پردوندگی که ایتالیای همیشه فانتزی به نمایش گذاشت، آن 
هم بدون ستاره، نوید تکرار کاتانچیو را به صورت نوین می‌داد، 

سیستمی براساس دفاع و پرس از مقابل دروازه حریف.
تیم او شاید سیستمی مقتصدتر اما شبیه به مورینیو داشته باشد، 
سرمربی‌ای که تیم‌هایش با ســاختار دفاع و ضدحمله شناخته 

می‌شــوند و البته در سال آخر رئال‌مادرید نمایشی هجومی هم 
داشت. کونته در چلسی در کنار مورینیو در یونایتد با ستاره‌های 
ویژه تیم‌هایی هســتند که خواه‌ناخواه هیجان را به لیگ برتر 
می‌آورند. اصل فوتبال، فوتبال مالکانــه اما در تیم‌های دیگر 
است. یورگن کلوب که سال قبل به لیورپول آمده، بندرنشینان 
را با نمایش فوق‌العــاده تیمش امیدوار کرده. تیم او زیبا فوتبال 
بازی می‌کند و به تعداد بالا هم گل می‌زند. در کنار تیم گواردیولا، 
پپ که به نوعی نماینده بازی مالکانه در فوتبال به حساب می‌آید 
هم امسال در کنار کلوب برای فوتبال مالکانه خواهد جنگید. با 
او و منچسترســیتی که قرار است شبیه بایرن و بارسا بازی کند 

حتما پکیج فوتبال جزیره کامل خواهد شد.
همه فلسفه‌های فوتبال امسال در فوتبال جزیره جمع شده‌اند و 
تلاش می‌کنند لیگ برتر را به جای قبلی‌اش بازگردانند. لیگ 
برتری که سال‌هاســت از لالیگا جامانده و حتــی رقابت را به 
بوندسلیگاهم واگذار کرده اســت. این تلاش روزهای خوب و 

هیجان‌انگیزی را برای فوتبال‌دوستان خواهد ساخت.

فلاسفه در فوتبال جزیره
مدیران فوتبالی لیگ برتر انگلیس برای بازگشت این لیگ به صدر اخبار فوتبالی ازمربیان صاحب سبک کمک گرفته‌اند، 
حالا مربیان همه فلسفه‌های فوتبالی در انگلیس دورهم جمع شده‌اند و برای حیثیت ازدست‌رفته لیگ برتر می‌جنگند

تیم ملی ایران حــدود 40 روز دیگر باید مقابل قطر قرار 
بگیرد. یک بازی بســیار مهم در مســیر صعود به جام 
جهانی 2018. مســابقات مقدماتی از شهریورماه آغاز 
می‌شود و تیم ملی ایران در اولین بازی‌اش در شرایطی 
مقابل یکی از رقبای مهم قرار می‌گیرد که بازیکنانش را 
آماده در اختیار ندارد. ترکیب اصلی تیم ملی را اگر مرور 
کنید متوجه می‌شــوید که نزدیک به نیمی از بازیکنان 
ترکیب اصلی تا امروز تمرین نکرده‌اند و همین مســئله 
باعث می‌شود که در 40 روز آینده به آمادگی لازم نرسند. 
در میان بازیکنان ملی‌پوش هرچند تعدادی از آن‌ها تازه 

تیم‌دار شــده‌اند اما همچنان تعداد بازیکنان بدون تیم و 
بدون تمرین قابل‌توجه است. از درون دروازه که شروع 
کنیم، علی‌رضا حقیقی تیم ندارد. هرچند ممکن اســت 
کی‌روش بیرانوند را به او ترجیح دهد اما به‌هرحال شماره 
یک اصلی تیم ملی فعلا بدون تیم اســتراحت می‌کند. 
در خط دفاعی پژمان منتظــری تکلیفش با تیم عربی 
مشخص نیست. او که قرار بود به استقلال بیاید امکان 
حضورش در تیم‌های دیگــر قوت گرفته و در تمرینات 
تیمش شرکت نمی‌کند. آندو تیموریان، کاپیتان تیم ملی، 
تازه به تبریز رفته. او البته به‌زودی تمریناتش را شــروع 

می‌کند اما تا اینجای کار سومین بازیکن تیم ملی است 
که تیم ندارد. اشکان دژاگه چهارمین بازیکن تیم ملی و 
البته کاپیتان دوم در حال استراحت در آلمان است و هنوز 
معلوم نیست که در تیمش می‌ماند یا خیر. سردار آزمون 
هم شرایطی مشابه دارد و هنوز معلوم نیست تیمش کدام 
است و باید در تمرینات کدام تیم شرکت کند. بازیکنانی 
که نامشــان را خواندید 5 بازیکن از ترکیب اصلی تیم 
ملی بودنــد. آن‌هایی که باید تا 40 روز دیگر مقابل قطر 
اولین بازی ایران را انجام دهند و البته فعلا توانایی بدنی 

لازم را ندارند.

ستاره‌های بدون تیمِ تیم ملی


